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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 مندی از محضر اولیای خدا های توفیق در بهره شاخص

 شما به احتمال زیاد نشنیده یت. این حدیث را هم اکثرخوانم رایتان میب از امام صادقی حدیث

 رشادُإ"اصل حدیث از  .اند نقل کردهآن را ی وای. حدیث بسیار جالب و مهمی است. جوامع رباشید

 هم آمده است.  وَرّامی است و در مجموعه "مییلَلوب دِالقُ

که است  روایت شدهاز امام صادق 1«يَ وْما   (ه  ت  ذَ لام  تَ تَلام يذ ه  )نَّهُ قالَ ل بَ عْض  اَ  عَن  الصّاد ق   یَ وَ رُو  »

همه این ؛آمدیاین همه پیش من  «؟یءٍ تَ عَلَّمْتَ م ن   یْ یَّ شَ اَ » یک روز به یکی از شاگردان خود فرمودند:

این همه آمدن  یمیوه ؟یاد گرفتی هچ ؛در مجلس من حاضر شدی ؛ستیشهای من نپای صحبتسال 

 کو؟  اش ثمره چیست؟ ها ن و نشستنو رفت

 بندهاز خودمان بپرسیم. مثلاً همین جلسه که به  یک هرجا دارد ال بسیار مهمی است که ؤاین س

شاید ده  ؛دیآی می به این مجلس هاستبعضی از شما سال ؛بینم آیید و شما را می دهید و می افتخار می

؟ یاد گرفتی هاز من چ ،همه آمدیاین «؟یءٍ تَ عَلَّمْتَ م ن   یْ یَّ شَ اَ » :اگر از شما بپرسم .شاید هم بیشتر ،سال

 شود. معلوم می ،بخوانیمکه . متن حدیث را یمچه جوابی دار یمببین نیمفکر ک خوب است

ها حضور در مجلس درس و خطابه بعد از سال صادق ماین شاگرد اما « مَسائ لَ   ثمَانَ   یَ يا مَوْلا  لَهُ   قالَ »

م. ا هاز شما یاد گرفتله را أمس هشتای مولای من،  :عرضه داشت امام صادق دریسو ت و ارشاد

نکته در  هشتتعریف کن. تو که گفتی آنها را  :فرمودند امام صادق «عْر فَهالاَ  لیَّ عَ قُصَّها   قالَ »
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این شاگرد حال  «قالَ:»برای من توضیح بده تا بدانم.  ، آنها رایا هیاد گرفت از من هااین سالطول 

  .کند را به خود حضرت گزارش می ها حضور در مجلس امام صادقدستاورد سال

یاد  از شمالین چیزی که اوّ «يْتُ كُلَّ مَحْبوبٍ يفُار قُ مَحْبوبهَُ ع نْدَ الْمَوْت  )يفُار قُ ع نْدَ الْمَوْت  حَب يبَهُ(اَ رَ  ولىلْاُ اَ »

هر ، آید وقتی مرگ می؛ شود ب از حبیبش جدا میهر محبو ،دیدم موقع مرگاست که گرفتم این 

ممکن شوند.  از هم جدا می ؛همدیگر را دوست دارند نفر کهدو  ؛شوند عاشق و معشوقی از هم جدا می

به هرچه دل  ؛ورزدبنه و قصر، ماشین و مرکبی عشق ی به پست و مقام، پول و ثروت، خااست انسان

عاشقی هنگام مرگ از  ردیدم ه عرض کردشویم. این شاگرد  جدا می آن هنگام مرگ از ،بستیم

 «وَ هُوَ ف عْلُ الْخَيْر   یی وَحْدَت  ی ف  ی بلَْ يُ ؤْن سُن  ما لا يفُار قنُ   ٰلىا  )ه مَّت ی(  یفَصَرَفْتُ هَم  » .شود معشوقش جدا می

این  انبجت خود را از همّ خواهد شد،وقتی دیدم هنگام مرگ هر عاشق از معشوقش جدا 

که هیچ وقت مرا ترک گرداندم به سوی چیزی  ،جدا شد آنها خره یک روز باید ازهایی که بالأ معشوق

ن آو  «وَ هُوَ ف عْلُ الْخَيْر  »مونس من خواهد بود. ، مهست بلکه بعد از مرگ و در قبر که تنها ،کند نمی

نه  ؛کردم انجام دادنخیر  تم را مصروف کارعمل خیر است. این را محبوب خود قرار دادم و همّ

یا چیزهای دیگر. از و م هست پست و مقامی که عاشقشیا  ؛مهست مصروف پول و ثروتی که عاشقش

 امام «حْسَنْتَ وَ الل  اَ   قالَ »ی همّتم را مصروف فعل خیر قرار دادم. و همهنها رو برگرداندم ی آهمه

 !یاد گرفتی از من عجب چیزی !به خدا آفرین بر تو ند:فرمود صادق

 ه داشتعرض «ل كَ لا فَخْرَ ف يه  ذ   ذا  ا  يْتُ قَ وْما  يَ فْخَرونَ ب الْحَسَب  وَ آخَر ينَ ب الْمال  وَ الْوَلَد  وَ اَ لثاّن يَةُ قَدْ )قالَ( رَ اَ »

خیلی  ب و نسب خودشانسَای از مردم به حَ هدیدم عدّ ؛دومین چیزی که از شما یاد گرفتم این است

 وکه ما از فلان خاندان و تباریم. گروه دیگری را دیدم که به ثروت یا فرزندان  ؛کنند افتخار می فخر و

نین و چفرزندانم  ؛خترم دکترای فلان دارندد ؛که پسرم دکترای فلان دارد ؛کنند نسلشان افتخار می

 به ثروتیا ن یکی مدیر فلان جاست. ؛ آاین یکی رئیس فلان جاست ؛چنانی دارندثروت آن ؛نندچنا

يْتُ اَ وَ رَ ». از اینها افتخار ندارد یککه دیدم هیچ در حالی فروشد.و فخر می کند می افتخار خود انبوه
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، دیدم آنچه برای انسان افتخار بزرگ است «2 «تْقاكُمْ اَ كْرَمَكُمْ ع نْدَ الل  اَ نَّ ا  » ٰقَ وْل ه  تَعالى یالْفَخْرَ الْعَظ يمَ ف  

ترین شما نزد خدا  گرامی :که فرمود است است که در کلام خدای متعال بیان شده چیزی

خیلی  من را که مردمدیدم این «كونَ ع نْدَ الل  كَر يما  اَ نْ اَ فاَجْتَ هَدْتُ »ست. و باتقواترین شماپرهیزکارترین 

؛ هیچ ارزد مفت نمی ،دمهم و بزرگ بدانند و من بخواهم پیش آنها افتخار کنم و آنها من را بالا بنشانن

  قالَ ». محترم باشم وکه پیش خدا گرامی در اینتلاشم را متمرکز کردم  یارزشی ندارد. همه

 !هایی که از من یاد گرفتیبه خدا آفرین بر تو با این درس :نددفرمو امام صادق «حْسَنْتَ وَ الل  اَ 

مْ وَ  یايَْتُ النّاسَ ف  الَثاّل ثَةُ قالَ رَ » در لهو  ،عرضه داشت مردم را دیدم «يْتُ لَهْوَ النّاس  وَ طَرَبَ هُمْ(اَ طرََب ه مْ )رَ لَهْو ه 

عْتُ قَ وْلهَُ » سرگرمند. ها و مجالس عیش و نوش اشیهای و عیّ گذرانیدر خوش ؛مشغولند لعب و وَ سَم 

خدا را  این سخن و من « 3«الْمَأوى یَ ا نَّ الْجَنَّةَ ه  فَ   مّا مَنْ خافَ مَقامَ ربَ ه  وَ نَ هَى الن َّفْسَ عَن  الْهَوىاَ وَ »  تَعالى

ترس باشد و نفس خود را از خدا بترسد وپروردگارش  و منزلت هرکس از مقام :دایفرممیشنیدم که 

 من مردم را در .گاه او خواهد بودو بازگشت ٰویأبهشت م ،داردجویی باز هوسرانی و هوس و هوسبازی

عَنْ  الْهَوى  صَرْف   یفاَجْتَ هَدْتُ ف  » .سخن خدا را هم شنیدم؛ این دیدم ال آنو امث عیش و نوشمجالس 

ن به تکه  ؛ها از نفس خودم متمرکز کردمتلاش و کوشش خودم را در بازداشتن هوس یههم «ینَ فْس  

 طاعَة   عَلى  )ا سْتَ قَرَّتْ( حَتَّى اسْتَ قْرَرْتُ » .مرون د،هوای نفسم بو و دلم خواست ههرچ دنبال؛ هوسرانی ندهم

مستقر پروزدگارطاعت و بندگی در مسیر این نفس من ادامه دادم تا  یقدربهو این کار را  «الل  تعَالى  

 «حْسَنْتَ وَ الل  اَ   قالَ » .ها یجویتها و لذّ ها و عیش و نوشروی از هوا و هوسلهابجای دنبه ؛ شد

  !که از من آموختی هاییاین درستو به خاطر  ر: به خدا آفرین بفرمودند امام صادق
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فْظ ه   یيكُْرَمُ ع نْدَهُ اجْتَ هَدَ ف   يْتُ كُلَّ مَنْ وَجَدَ شَيْئا  اَ الرّاب عَةُ: قالَ رَ » مین چیزی که از شما رچهاعرض کرد  ،«ح 

چیز و برای آنها خیلی آورند  دست می هچیزی که ب ،مردمیک ازدیدم در نظر هر ؛یاد گرفتم این است

مثلاً پست و  و حفظش کنند. از دست ندهند آن را کنند که تلاش می ؛است و ارزشمند و عزیزی مهم

که در  هیا خانه و منزلی است. هرچ ؛یا پول و ثروتی است؛ برای خودشان نگه دارند ،مقامی است

تمام  .ندکن شحفظ و برود شانکنند که نکند از دست تلاششان را می یهمه ،قیمت استنظرشان گران

وَ » است. عزیز و گرامی خیلی ن چیزی است که در نظرشانآجتهاد و مجاهدتشان در مسیر حفظ ا

عْتُ قَ وْلَهُ تعَالى   فَهُ لَهُ وَ لَهُ  یمَنْ ذَا الَّذ  : » سَم  ی و من سخن خدا « 4«جْرٌ كَر يمٌ اَ يُ قْر ضُ الَل قَ رْضا  حَسَنا  فَ يُضاع 

دهد تا خدای متعال در الحسنه فرمود چه کسی است که به خدای متعال قرض را شنیدم که می متعال

چندین برابر کند و علاوه بر آن در نزد خدا اجر و مضاعف  است، مقابل آن چیزی را که او قرض داده

دهد وجود  الحسنه میبرای چنین کسی که به خدا قرض یعظیم بزرگ و بسیار کریم و گرامی و

چندین  ،دهدگوید هرکس به من قرض  یدم خدا مید ؛من این سخن خدا را شنیدم .هد داشتخوا

حْفَظَ م مّا اَ رَ اَ حْبَبْتُ الْمُضاعَفَةَ وَ لَمْ اَ فَ » .دهم اجر کریم هم به او می علاوه بر آن گردانم و برمی او برابر به

 چیزی که دارم دوست داشتما من امّ ؛خواستند چیزی را که دارند حفظ کنند آنها می «يَكونُ ع نْدَهُ 

تر از که دیدم هیچ چیز محفوظعلاوه بر این .ت من از آنها بالاتر بودهمّ ؛شودچندین برابر  بیشتر شود؛

فَدُ وَ ما ع نْدَ الل    ما ع نْدكَُمْ » به تعبیر قرآن آن چیزی که نزد خداست نخواهد بود. پیش  ههرچ 5« باقٍ   يَ ن ْ

لاً دلم باقی و ماندنی است. پس اوّ ،ا آنچه پیش خداستامّ .شود تمام می و شدنی استفانی ،شماست

طور که این حال «حْفَظَ م مّا يَكونُ ع نْدَهُ اَ رَ اَ وَ لَمْ » ثانیاً «حْبَبْتُ الْمُضاعَفَةَ اَ فَ ». خواست آنچه دارم زیاد شود

دستم ه لذا هرچه را ب «یوَقْت  حاجَت   لى  ا  ذُخْرا   یل يَكونَ ل  ليَْه  ا  فَكُلَّما وَجَدْتُ شَيْئا  يُكْرَمُ ع نْدَهُ وَجَّهْتُ ب ه  » ،شد 
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 و به خدا رو کردم ؛ش کردمیخدا هِمتوجّ؛ پیش خدا فرستادم ،م خیلی عزیز استیآمد که دیدم برا

 ه داردو نگ کندو حفظ تا این را ذخیره  «یوَقْت  حاجَت   لى  ا  ذُخْرا   یل يَكونَ ل  » .شما گفتم خدایا این خدمتِ

برای روز فقر و فاقه و  و هیچ چیز ندارم. دستم خالی خواهد بود ؛زمانی که محتاج خواهم بود برای

 امام صادق« حْسَنْتَ وَ الل  اَ   قالَ » .نگه دارد نداری خودم پیش خدا سپردم که برای من

 !چه خوب شاگردی بود ،بر تو آفرینبه خدا  ند:فرمود

ه مْ ل بَ عْضٍ وَ سَم عْتُ قَ وْلَهُ تَعالى  اَ رَ الَْخام سَةُ: قالَ » نَ هُمْ مَع يشَتَ هُمْ ف  نَحْنُ قَسَمْ »  :يْتُ حَسَدَ النّاس  بَ عْض  الْحَياة   ینا بَ ي ْ

رٌ  ذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضا  سُخْر يًّا وَ رحَْمَتُ ربَ كَ خَي ْ . «6« مّا يَجْمَعونَ م  الدُّنيْا وَ رَفَ عْنا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرجَاتٍ ل يَتَّخ 

دیگر حسد یکبه است،  برخی شده بر چیزهایی که نصیطدیدم مردم به خا ،عرض کرد پنجمین نکته

د سورزند. این ح حسد می او دیگران به ،هرچه دارد، ثروت، مقام، شهرت، زیبایی، زور بازو ؛ورزند می

نا نَحْنُ قَسَمْ » :دایفرم م که میشنیدهم را  ی متعالسخن خدااین  .را دیدم مردم به یکدیگرورزیدن 

نَ هُمْ مَع يشَتَ هُمْ ف   نيْا یبَ ي ْ وَ » شان تقسیم کردیممردم را در زندگی دنیوی و روزی ما معیشت «الْحَياة  الدُّ

به یکی  ،دادیم یبه یکی مقام بالاتر .دادیم یها بیشتر از دیگر به بعضی «رَفَ عْنا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ 

ذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضا  سُخْر يًّا» .تر به یکی پایین ،به یکی ثروت بالاتری دادیم ؛تر پایین که گروهی این برای «ل يَتَّخ 

مقابل  ؛ شخصاستفاده کنند دیگریهای  از خدمت ؛گیرندباز اینها گروه دیگر را به عنوان کارمند خود 

دیگری ذهن قوی و  ؛زیادی دارد دیگری پول؛ زور زیادی دارد شخصر خود قرار دهند. این را مسخّ

برای این  ،این تفاوت عطایایی که داشتیم است. ش شدهیدر دنیا روزچیزی هرکس  .هوش بالایی دارد

رٌ م مّا يَجْمَعونَ » .گیرندند باشند و از خدمت یکدیگر بهره که مردم به هم نیازم بود از  « وَ رحَْمَتُ ربَ كَ خَي ْ

 ؛دادیم ایسهمیه به هرکس و قسمت کردیمچیزهای دیگر، چه  ،مقام چه ،ه ثروتست؛ چکه دنیاها این

بهتر و ارزشمندتر  ،کنند چیزهایی که مردم جمع می ی اینرحمت پروردگار تو از همه که ا بدانامّ

رُ ما يَجْمَعونَ ما )فَما( حَسَدْتُ اَ فَ لَمّا عَرَفْتُ » .است فْتُ اَ حَدا  وَ لا اَ نَّ رحَْمَةَ الل  خَي ْ وقتی  «یما فاتنَ   عَلى  س 
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دارند و به خاطر آن مورد حسد قرار  دیگرانی که یها دارایی ی اینهمه فهمیدم رحمت پروردگار از

چیزی نیست و به حساب ارزش است؛ بیبهتر است و اینها در برابر رحمت پروردگار  ،گیرند می

ای  هذرّ ،ر چیزهایی که ندارمو به خاط .به احدی به خاطر دنیایی که دارد حسد نورزیدم ،آید نمی

 !آفرین بر تو شاگرد دابه خ ند:فرمود صادق ماما «حْسَنْتَ وَ الل  اَ :  قالَ » .ف نشدمسّأمت

مْ ل بَ عْضٍ ف   يْتُ عَداوَةَ اَ السّاد سَةُ: قالَ رَ » ه  ن درسی که از شما یاد میشش عرض کرد «دار  الدُّنيْا یالنّاس  بَ عْض 

د. نکن را در زندگی دنیا دیدم. دیدم مردم با هم دشمنی می با همدیگر دشمنی مردم این است؛ گرفتم

یکی  آنبرای فرد این  ؛یکی عقده دارد آناز کس این  است؛ او را به دل گرفته یهینک شخص این

همه دنبال نقشه کشیدن برای از پا  د؛ده ن میاچنگال نشدیگری  هبشخص کند. این  دندان تیز می

 یی ف  وَ الْحَزازات  الَّت  » .دیگرندیکهای با  دیدم مردم درگیر دشمنی ؛هستند ایشانهدشمندرآوردن 

 ،دیگر دارندیکت خشمی که نسبت به ن است. از شدّیشاها های شدید در سینه دیدم کینه و «صُدور ه مْ 

نَّ الشَّيْطانَ ا  »  تعَالى   وَ سَم عْتُ قَ وْلَ الل  » ،ها را دیدم ها و خشم و خشونت این دشمنی .سوزد قلبشان می

ذوهُ عَدُوًّا صدای خدای متعال را شنیدم که ، دیگریک اهای مردم ب کنار دشمنیدر  «7«لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخ 

وقتی این  .پس شما هم او را به عنوان دشمن اختیار کنید ؛شماست واقعی شیطان دشمن :فرمود می

نسبت به  عداوت و دشمنی ورزیدنِ هب «ب عَداوَة  الشَّيْطان  عَنْ عَداوَة  غَيْر ه  فاَشْتَ غَلْتُ » ،سخن خدا را شنیدم

 ؛ی کنمدشمن خود تلقّدشمنی ورزم و غیر شیطان را غیر شیطان  به کهمشغول شدم و از این ،شیطان

های افراد به  عداوت یتمام فکر و ذکرم سراغ دشمن اصلی رفت که شیطان است. همه .بازماندم

نَكُمُ   يوق عَ   نْ اَ   نَّما يرُ يدُ الشَّيْطانُ ا  »؛ کند شیطان ایجاد میهم گر را دییک شیطان است  8«الْعَداوَةَ وَ الْبَ غْضاءَ   بَ ي ْ

حواسم رفت سراغ دشمن  یهمه وقتی . لذاو کینه را حاکم کند یدشمن بین شماه است که اراده کرد

نقشه  ،مه، توجّامینهک یهمه. مر نداشتنسبت به غی ییاحساس دشمنی که شیطان است، ام واقعی
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« حْسَنْتَ وَ الل  اَ :  قالَ »هایم علیه شیطان متمرکز شد. ورشدنو حمله یمها زورآزمایی هایم،کشیدن

 ! : به خدا آفرین بر توندحضرت فرمود

 است؛این  آموختمدرسی که از شما  ینهفتم «طلََب  الر زْق   یحَ النّاس  وَ اجْت هادَهُمْ ف  يْتُ كَدْ اَ السّاب عَةُ قالَ رَ »

وَ سَم عْتُ » های فراوانشان در کسب روزی مشاهده کردم.های شدیدشان و تقلاّمردم را در رنج کشیدن

نَّ وَ اْلا   تُ وَ ما خَلَقْ »  قَ وْلَهُ تعَالى   هُمْ م نْ ر زْقٍ وَ ما ارُ يدُ ا  نْسَ الْج  . ما ارُ يدُ م ن ْ . نْ يطُْع مو اَ لّا ل يَ عْبُدون  نَّ الَل هُوَ ا  ن 

سخن خدای متعال را ؛ های مردم را در مسیر طلب رزق دیدم کندنجانآن  «9« الرَّزاّقُ ذُو الْقُوَّة  الْمَت ينُ 

من از آنها  ؛که من را عبادت کننداین برای ها را نیافریدم مگر ها و انسان شنیدم که فرمود: جنهم 

در  و دهنده استرای من طعام تهیه کنند. خداست که روزیخواهم ب از آنها نمی ؛ منخواهم روزی نمی

 وبا استحکام  ؛و هم متین است ؛ضعیف نیست ؛آورد کم نمی هم توانمند است؛ یعنی روزی دادنش

دْقٌ  نَّ وَعْدَهُ حَقٌّ وَ قَ وْلَهُ تَعالى  اَ   فَ عَل مْتُ »، این سخن خدا را که شنیدم .کند حساب شده عمل می  «ص 

ی کردم که فرمود وقتی سخن خدا را راست تلقّ .راست است خدا حق و سخن خدا یوعده که دانستم

شما  یدهندهروزی ؛کنیدفراهم خواهم شما برای من غذا  نمی ؛خواهم من از شما روزی نمی ؛اق منمرزّ

يتُ  لى  ا  فَسَكَنْتُ »، باور کردمکه این حرف را  ؛صاحب توانمندی و متانتممنِ  وَ اشْتَ غلَْتُ ب قَوْل ه   وَعْد ه  وَ رَض 

آرامش ، ای که خدا به ما داد در کنار این وعده ،وقتی حرف خدا را باور کردم «ع نْدَهُ  ییَّ عَمّا ل  ب ما لَهُ عَلَ 

ها  قیمت راگ ؟رمواز کجا بیا ود؟ش می هها رفت که چها و فکر و خیال همه نگرانی آنپیدا کردم. 

این فکر و  یهمه د؛ چه خواهد شد؟بمیر رپدرماگ ود؛قحطی ش راگ ود؛جنگ ش راگ ود؛ش گونه این

و من در روزی دادن به شما  است من یعهده رخدا که روزی شما ب یها رفت. کنار این وعدهخیال

مش پیدا کردم و به این سخن خدا خدا آرا یدر کنار این وعده ؛روزی شما را خواهم رساند؛ توانمندم

م برای کسب وشکه مشغول و به جای این «ع نْدَهُ  ییَّ عَمّا ل  شْتَ غَلْتُ ب ما لَهُ عَلَ وَ ا» .و راضی شدم خشنود

است. قرآن خودش به عهده گرفته  ؛دهدببه من است  چیزی که خدای متعال خودش قبول کرده
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که شوم را مشغول این  عمرم یکه همهبه جای این10«ر زْقُها  الل    لّا عَلَىا  رْض  ی اْلاَ وَ ما م نْ دابَّةٍ ف  »فرمود: 

رفتم دنبال وظایفی  د،ناکه به من برساست عهده گرفته ه برای چیزی که خود خدا ب م دنبال تقلاّوبر

فکر و ذکرم کسب روزی و افزایش و طلب  یکه همه. به جای اینه استمن قرار داد یکه خدا بر عهده

چه وظایفی برای  است؟ برای چه آفریدهکه خدا من را فکر و ذکرم رفت سراغ این یهمه، شودزق ر

 یهمه ؟نکنمکار چه  ؟باید چه کار کنم؟ من چه مسئولیتی در پیشگاه خدا دارم ه است؟من قرارداد

 !آفرین بر تو ای شاگرد خدابه فرمود:  «حْسَنْتَ وَ الل  اَ :  قالَ ». فکر و ذکرم سراغ این رفت

نَةُ قالَ رَ » ثْل ه مْ وَ سَم عْتُ  مْوال ه مْ وَ قَ وْما  عَلى  اَ كَثْ رَة    بْدان ه مْ وَ قَ وْما  عَلى  اَ ص حَّة   نَ عَلى  يْتُ قَ وْما  يَ تَّك لو اَ الثاّم  خَلْقٍ م 

بُ وَ مَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى الل  فَ هُ : » قَ وْلَهُ تعَالى   نَّ ا  وَ حَسْبُهُ وَ مَنْ يَ تَّق  الَل يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا . وَ يَ رْزقُْهُ م نْ حَيْثُ لا يَحْتَس 

 یدیدم همه ؛چیزی که از شما یاد گرفتم این بود نهشتمی. «11«ءٍ قَدْرا   یْ قَدْ جَعَلَ اللُ ل كُل  شَ  مْر ه  اَ الَل بال غُ 

به ثروت  گروه دیگر ؛است که دارند ییو قوی ن به بدن سالمایک گروهش ،و اعتماد مردم و اتکّال کااتّ

 این در کنارش .ندا هی مثل خودشان تکیه کردیها انسانای دیگر هم به  هعدّ ؛که دارند است انبوهی

ها را به روی او باز  بستخدا بن ،ندتقوا پیشه ک هرکس فرمود: سخن خدای متعال را شنیدم که

ی بر خدا توکلّ کند و نقطهدهد و هرکس روزی می ، به اوکند حساب نمی او کند و از جایی که می

مین أنیاز او را ت یهمه و کند خدا او را کفایت می ،اعتمادش به خدا باشدار دهد و اتّکائش را خدا قر

؛ رساند به سرانجام می ،بخواهد انجام دهد ر کهخدا هرکا ؛خدا ضعیف نیست « مْر ه  اَ   بال غُ   اللَ   نَّ ا  » .دکن می

ءٍ یْ قَدْ جَعَلَ اللُ ل كُل  شَ » .ماند میراه از کار باز ن ینیمه؛ ماند کارش ناقص نمی ؛برد کار را تا انتها پیش می

. این حرف خدا را که ه استر کردتقدیری مقدّ ای قرار داده است؛و خدا برای هر چیز اندازه «قَدْرا  

خودم را خدا قرار دادم.  لکااتّ ی اعتماد توکلّ ونقطه «عَنْ غَيْر ه   یتُ عَلَى الل  وَ زالَ ات كال  فاَتَّكَلْ » ،شنیدم
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به غیر خدا به غیر خدا از بین رفت و  لمکااتّ ی اتّکاء وهمه .دا کردمرا به خ و اعتمادم لتوکّ یهمه

عُ لا  وَ اْ نَّ الت َّوْراةَ ا  لَهُ: وَ الل    قالَ ». تکیه نکردم يلَ وَ الزَّبورَ وَ الْفُرْقانَ وَ سائ رَ الْكُتُب  تَ رْج  ذ ه  ه   لى  ا  نْج 

.ا  ماما، عرض کرد ،آموخته بوداز خدمت حضرت درسی را که  آن شاگرد هشت کهبعد از این 12«لْمَسائ ل 

ر ب، فرقان پیغم، زبور داودٰ، انجیل عیسیٰتورات موسی سوگند،به خدا  ند:فرمود صادق

 گردند. برمی، ای که تو آموختی نکتههشت ین همکتاب آسمانی دیگر به  یو همه اسلام

های مهم و  گانه چقدر نکتههشتهای  زهوتک این آمهم تک .ل داردمّأخیلی جای تحدیث این 

ها و مجالس  به کلاسهمه ما این ببینیم حساب کنیم ؛که یاد بگیریمو هم این ؛بخشی است حیات

یاد گرفتم و شروع ها را  این حرفکه من از شما  ندادثانیاً توضیح  ؟یاد گرفتیم ه چیزرفتیم چدینی 

را  بود فاق افتادهاتّ او لاتی که درتحوّ؛ خیر. بخواند ه است،احادیثی که حفظ کردکه  به ایند رکن

و بلد است و  ه استحفظ کرد قط مطالبی راکه فم. اینا هاز شما یاد گرفت چیزهایی است کهگوید  می

 ندفرمود می مدامکه حضرت این .مهم نبود ،تکرار کند خدمت حضرت وار طوطی همه را تواند می

درس زندگی، انسانیت و کمال آموخته بود و به کار  ؛ل او بودتحوّ أکه منش بود احسنت والله چیزهایی

چه  است؛ فاق افتادهری در ما اتّیببینیم چه تغی ،یما هیاد گرفت هبسته بود. پس اگر خواستیم ببینم چ

تواند در یک محفل روحانی و یک  این چیزی است که انسان می است. لی در ما شکل گرفتهتحوّ

 را تا عبارتکه چهار  مثل بندهنه  .ما هاینها را یاد گرفت بگویدمجلس دینی دستاورد خود بداند و 

به  بندهافراد مثل  د؟چه ارزشی دار. این طلبم و معنا زخدا می مگوی می فظ ل م.ا هحفظ کرد وارطوطی

واقعاً  انسانمهم این است که  .یاد بگیرید و حفظ کنید بندهشما بخواهید اینها را از ند که ا هکجا رسید

هم خود شما سعادتمند  ،فاق بیفتداگر این اتّ .ثیر عملی بپذیردأیک ت ؛انسان دیگری شود ؛کندر یتغی

ه حبت کردصکه یک کلمه بدون این و شوند می ههم دیگران با دیدن شما جذب این را ،خواهید بود

نَت كُمْ اَ ب غَيْر    اس  اةَ النّ وا دُعكُونُ ». شوند ن به این مسیر جذب میاخودش ،باشید وَ لا تَکُونوُا دُعاةَ  مْ کُ مال  عْ اَ ب  )  لْس 
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نَت کُمْ( که  ییبا اعمال و رفتارهای زیبا و متعالی ،بدون زبان ،با زبانتاننه مردم را فرمودند  13«النّاس  ب الَْس 

 کنید.  نآو مکتب قر جذب مکتب اهل بیت ،دارید

  بخشی بود.این حدیث هم الحق حدیث پرمغز و پرمعنا و حیات

 

 

 

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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